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سخن ناشر

از یکی بهمنزلهی گرایشهایش، و شاخهها تمام با حقوق رشتهی
پرطرفدارترینرشتههایدانشگاهیکشور،تعدادفراوانیازدانشجویانعلوم
انسانیرابهخودجلبکردهاست؛دانشجویانیکهپسازتحصیل،واردعرصهی
مشغول وظیفه ایفای به گوناگون جایگاههای و مناصب در و شده خدمت

میشوند.
منابعیکهدردانشکدههایحقوق،مبنایکارقرارگرفتهوتحصیلدانشجویان
واقع،مجموعهیکتبوجزواتیهستندکهطی قراردارد،در برمدارآنها
سالیانمتمادیچنانکهبایدتغییرنیافتهوخودراباتحولاتونیازهایزمانه

هماهنگنکردهاند.
و پربار مجموعههای به دانشپژوهان مبرم نیاز که است درحالی این،
و غنی کتب تدوین ضرورت بهاینترتیب، است. انکارناپذیر امری سودمند،
ارزشمندبرایرفعنیازهایعلمیدانشجویانرشتهیحقوقونیزرشتههای
متأثرازآن،بایدبیشازگذشتهموردتوجهقرارگیرد؛کتابهاییکهروزآمدی
محتوایآنهاازیکسووتناسبآنهابانیازدانشپژوهانازسویدیگر،مورد

توجهولحاظناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،درمقاممؤسسهایپیشگامدر
امرنشرکتبآموزشیروزآمدوغنی،توانستهاستگامهایمؤثریدرهمراهی
بادانشجویانرشتهیحقوقبردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیاز
تجربیاتفراوانخودوبارصددقیقنیازهایعلمیدانشجویان،بهتولیدآثاری
یادگیری تسریع و آموزش تسهیل آنها، دستاورد مهمترین که گمارد همت
پژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدواراستباارائهیخدماتدرخشان،
شایستگیهایخودرادراینحوزهیعلمیبیشازپیشبهمنصّهیظهوربرساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



کان، حجّت خدا و ذخیره او بر روی زمین تقدیم به ساحت قدسی قطب عالم ام

ل الله فرجه الشریف(
عج

حضرت ولی عصر )

و به محضر خلف صالح و نائب برحقش

حضرت آیت الله خامنه ای )حفظه الله(

بی  دنیا  از  مرا  گرمشان  دستان  که  مهربانم  و  دلسوز  مادر  و  پدر  از  دانی  قدر  و  تشکر  با   

بوده  ناخوشی  و  سختی  هر  در  پشتوانه ام  بهترین  همواره  خیرشان  دعای  و  ساخته  نیاز 

است و بوسه بر دستانشان زیباترین آرزویم.
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مقدمه
اسلامدردوکلمهعبارتاستاز:عقیدهوعمل.

دانشیکهبهبیانعقیده،تعالیمدینیوعقیدتیوشرحآنمیپردازد،دانش
کلاماستوعلمیکهعملوشناختاحکامشرعیآنبیانمیکند،فقهاست.
شناخت زیرا میشود، مطرح علوم اشرف بهعنوان کلام از پس فقه، علم
باریتعالیمقدمهایاستبرایعملبهاوامرونواهیشرع.اینعلمحافظنظم
معاش،ضامنکمالنوعانسانوشناختاحکامشرعیازرویادلهتفصیلیآن
یعنیهمانمقصدیکه فقه،علمزندگیسالموخالصاست. بنابراین است.
علمحقوقبرایخوددرنظرگرفته.بااینتفاوتکهفقهعمیقتروفراگیرتراز
حقوقموضوعهبودهودایرهشمولآنگستردهتراست.ابنعلمزندگیفردیو

اجتماعیمسلمینراکنترلوتنظیممیکند.
پسفقهارتباطتنگاتنگباحقوقدارد.بهطوریکهاکثراًفقهراسرچشمه
ومنشاءپیدایشعلمحقوقتصورکردهاند.همانطورکهدرقوانینموضوعه
قوانینخارجی به زیادی تشابه نظرشکلی از قوانین این کشورمانمیبینیم،
دارد،اماازنظرماهویودرونمایه،تماماًبرگرفتهازفقهوکلامفقهاست.تاجایی

کهامروزههیچکسنمیتواندمنکرارتباطعمیقفقهوحقوقباشد.
موضوعه حقوق در موجود کاستیهای دارد، والایی اهمیت ما برای آنچه
استکهبانهایتتأسفاینکاستیهااغلببهکمکاریهاییمربوطمیشودکه



نشر چتر دانش/ حیل شرعی در فقه و حقوق ۱0

درحوزهفقهوفقهاصورتگرفته،نهاینکهفقهجامعنباشد،بلکهمامعتقدیم
جامعترین رسیده، ما به سینهبهسینه و زبانبهزبان نسلبهنسل، که شریعتی
قوانینموجوددرمیانبشربودهواعتقادمابرایناستکهواضعاینقوانین
ذاتاقدسالل)جلجلاله(استکهبهوسیلهفرستادگانخود،آنرابهمارسانده
تاحقراازباطلتشخیصدهیموبهسعادتکههدفاصلیبشراستبرسیم.
پساشکالازفقهنیست،بلکهازکاستیهایموجوددرپژوهشهاوتفکرات
و جدید بسیار مسائل آمدن وجود به شاهد ما امروزه است. علم این علمای
پیچیدهایهستیمکهبهطورجدیجایخالیپژوهشفقهیازجانبفقهادر

آنملموساست.
که موضوعی است. بهوجودآمده مسائل این از یکی درباره رو پیش بحث
اعمال بر سرپوشی آن بهوسیله تا شده افراطیون از خیلی دستخوش امروزه
غیرشرعیخودبگذارندوبهخیالخودهمسوددنیارابردهوهمخیالشاناز
آخرتراحتوآسودهباشد.راههاییکهازآنبهعنوانحیلههایشرعییاآنچه

عوام»کلاهشرعی«خطابشمیکنند.
بیشکبهترینویژگیمومنان،صفتزیبایعبودیتوبندگیخداست.تا
جاییکهمسلمانانروزانهحداقلنهبارقبلازشهادتبررسالتپیامبراسلام،
شهادتبربندگیایشانمیدهند؛یعنیرازرسیدنبهمقامرسالت،بندگیو
عبودیتّاست،امانکتهاصلیفرقمیانعبودیتّوعبادتاست.بهطوریکههر
عابدیعبدنیست،ولیهرعبدیبهمقامعبودیتنائلآمده.مثلًاابلیس)علیه
اللعنة(بهبالاترینمقامعبادترسید؛ولیهرگزبهدرجهعبودیتنزدیکنشد.

مسلمانانراازایننظرمیتوانبهچنددستهتقسیمکرد:
گروهیهرچندقلیلبهمقامعبودیترسیدهوعابدنیزهستند.عدهایفراوان
فقطعابدندوبهرهایازعبودیتنبردهاند.گروهینیزازهیچیکنصیبیندارند.

حیلههایشرعیبهکارگروهسومنمیآیدچونآنانسربراطاعتشیطان
نهادهودرمکتبویتمامگناهانمباحاستونیازیبهحیلههایشرعینیست.
گروهدومکههنوزدربندگیهواینفسند؛هرچندظاهریعابدانهدارند



۱۱مقدمه

ولیبرایرسیدنبهخواهشدلونفسخویش،بههرکاروحیلهایمتمسک
میشوند،چهآنراهکارمشروعباشدوچهموردرضایخداوندنباشد.برایآنها
آنچهاهمیتداردرسیدنبههدفخوداستبههربهانهوحیلهایکهباشدولی
اصلامهمنیستکهاینبهانهیاحیلهموردقبولوتاییدخداوندباشدیانباشد.
تمامفکروذکرشانکسبرضایخداونددرسایهعمل اولکه اماگروه
که جوییهایی وچاره حیلهها از چند هر است، محرمات ترک و واجبات به
مشکلاتراآسانمیکندوآنهاراازتنگناهانجاتمیدهدبدشاننمیآیدولی
سعیمیکنندتاازاینمیانروشیرابرگزینندکهموردقبولپروردگارباشدو

لطمهایبهمقامعبودیتآنهاواردنسازد.
بهبیانسادهتریکیازدغدغههایهمیشگیفقها،فتاوایمطابقحکمالل
مختلف زمینههای در پیچیدهای و تحولاتعظیم اکنونشاهد ما ولی است،
علمی،صنعتی،اقتصادیو...هستیم.اینتحولات،باعثپیدایشمعضلیبهنام
»قانونگریزی«شدهاست.یعنیباارائهراههاوحیلههاییراهگریزازقانونرا

آسانتروسهلترنشانمیدهند.
دراینمیانافرادیچونگروهاولمبهوتماندهاندوچشمبهقلمفقهادوخته
کهکدامیکازاینحیلمشروعوکدامنامشروعاست.ملاکچیست؟یابهتعبیر

حقوقیکدامتقلبدرعرصهقانونجایزاستوکدامجرمشناختهمیشود؟
نبودتعریفیجامعازتقلبوارکانآندرقانونمدنی،بسیاریازفسادهای
اقتصادی،مالیوحتیروانیرابوجودآوردهکههمهناشیازعدموضوحتقلبو
عناصرآنوعدمآگاهیمردمازپیچوخمهایقانوناست.اینعواملمیتواند
شکافبزرگیمیانمردمایجادکندبهصورتیکهعاملاناینحیلبهراحتی
بینمردمزندگیمیکنندوحتیازمصونیتیهمبرخوردارندکهمردمعادی،
عاریازآنهستند.اگربهمسالهحیلهشرعیوتقلبنسبتبهقانونتوجهکافی
ازدستمیدهندو را اغلبقواعدحقوق،ضمانتاجرایخود مبذولنگردد،

فاصلهعمیقیبینعلموعملایجادمیشود.
و وحقوق فقه در وحیلههایشرعی تقلب ماهیت درباره رو پیش بحث
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آراءفقهایعامهو بههمراهتحلیل رایجدرمیانعرفاست، تبیینحیلههای
امامیه،همچنینبررسیسیرتاریخیاینموضوع.

یعنیمابهدنبالدوامرهستیم:الف:ذکرتعریفیجامعازحیلهوتقلبدر
فقهوقانونوتبینمرزبینحیلههایمشروعونامشروع؛ب:ارائهراهحلیبرای
شناختهرچهبیشترحیلههاینامشروعوجلوگیریازسوءاستفادهازحقو

قصداضراربهغیر.
مطمئناًثمرهاینبحثراههرگونهحیلهوتقلبرابررویمجرمینمیبندد.
همچینراهرابرایکسانیکهواقعاًقصدپیرویازقانونوشرعرادارند.روشن
بهخود آنها و باشد برایهمهجایز اینحیلهها از بساخیلی میکندکهچه
سختیمیدادندومیپنداشتندممکناستباعملبهآنمرتکبگناهیباشند.
ازحیلههای نظرمیرسدکهصحبت به نکتهمهم این یادآوری درضمن
شرعیدرفقهوتقلبنسبتبهقانونکمترمربوطبهدخالتاستنباطواجتهادو
بررسیدلایلومدارکاست؛بلکهبیشتربایددرمباحثامتثالبهآنهاپرداخته

شود.همچنانکهدربخشسوممفصلًابحثشدهاست.
زمینههای در تقلب و حیله مفاهیم بسط به مختصر این اول بخش در

گوناگونپرداختهوپیشینهپیدایشاینمعضلرابررسیخواهیمکرد.
و مخالفت دلایل عامه، و امامیه فقهای آراء بررسی دوم،ضمن بخش در
زمینه در همچنین کرد. خواهیم بررسی حیله به نسبت را یک هر موافقت
حقوقیدلایلومباحثیراکهبرایدفاعیاردتقلبنسبتبهقانونتاکنون

نوشتهشدهشرحدادهوتحلیلمیکنیم.
امادربخشسومکههدفتمامپژوهشدرآنگنجاندهشده،اغلبمصادیق
حیلشرعیوتقلبهایصورتگرفتهنسبتبهقانونبررسیمیشوند.تاجایی
کهتقریباًهرعقلسلیمیبعدازمطالعهآن،مرزبینحیلمشروعونامشروع
رامتوجهشدهوقانونگذارودستاندرکارانحقوقیکشورنیزتاحدیازعلت

وجوداینضعفدرجامعهآگاهخواهندشد.

فصل اول: کلیات 
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کلیات
اینفصلازدوبخشتشکیلشدهاست؛بخشاولحیلهوبخشدومتقلب.
درهریکازاینبخشهابهتعریفمعانیاینواژگانپرداختهشدهاست.
سپسانواعواقسامحیلهوتقلبهاییموردارزیابیقرارگرفتهکهممکناست

مورداستعمالهرشخصیقراربگیرد.
کشور چند در تقلب و حیله آمدن وجود به تاریخی پیشینه نیز آخر در

اروپاییوسپسدرایرانبررسیشدهاست.


بخش�اول:�حیله

1-1-1- معانی

1-1-1-1- معنای حیله در لغت
حیلهبروزنفعِلهمصدردالبرنوعوحالتاست.اینواژهازریشه»حول«
ودراصللغتبهمعنایچیرهدستی،قدرت،تیزینظر،استادی،نیرنگ،فریب،

مصلحت،صلاحدیدوغلبهبهکاررفتهاست.
احتیالوتحَایلبهمعناینقشهکشیدن،نیرنگ،دسیسه،فریبومحتالنیز

یعنیحیلهگر،کلاهبردار،شیادومتقلبوبعضیمعانیدیگر.
»حیلهازحولبهمعنایتدبیر،چاره،مکر،نیرنگ،زیرکی،دگرگونیوتحول
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استوصاحبحیلهیعنیکسیکهدراموربصیرتداردوبرهمهاحوالمسلط
است«)ابنمنظور،۱۴۱۴ق،ج۱،۱88(.

»حیلهاسمکلمهاحتیالاستبهمعنیقُوه،حذاقتدرامورودگرگونیفکر
تارسیدنبهمطلوبومقصود«)الزبیدی،۱۴۱۴ق،ج7،۲۹۴(.

»حِیلهبهکسر،حذاقتوجَودتنظروقدرتبرتصرفاستوحیلهبهفتح
نیزبههمینمعنااست«)صفیپور،۱۲۹۶ق،ج۱،۲8۹(.

ازمادهحولبهمعنایتغییرآمدهکهعرببهسالحَول »حیلهدرلغت
گویدچوندرآنتحولودگرگونیاست،حیلهبروزنفعلهمثلجلسهورَکبه
دلالتبرنوعوحالتدارد«)ابنقیمالجوزیه،۱۹۵۵م،ج۳،۲۵۲(.حالتیکه
دلالتداردبرنوعخاصیازتصرفوعملکهبهواسطهآنانجامدهندهآنعمل

ازحالتیبهحالتدیگرتحولپیدامیکند.
و اولی وجه از چیزی برگرداندن معنای به واژه این کاربرد، در »عمدتاً
بنیادینخویشاست،چونانکهسخنیراکهدرآنتغییریدادهوازوجهاولی

خودبرگرداندهباشد»الکلامالمحال«گویند«)فیروزآبادی،۱۳۲۱،ش8۹0(.
دربعضیمواردازحیلهبهعنوانچارهجوییاستفادهگشته،بهطورمثال،
فارابیدرکتاب»احصاءالعلوم«خودنامبخشیرا»علمالحیل«نهادهوبدین
طریقآنرامعنیکرده»علمِشیوهچارهجوییاستبرایکاربردآنچهوجودشان
درریاضیاتبابرهانثابتشدهدراجسامطبیعیوایجادووضعآنهابالفعل«

)فارابی،نقلاز:پایگاهاطلاعرسانیویکیپدیا(.
همچنیندرگذشتهدرمنابعفارسیوعربیبخشیازدانشمکانیکراکه
بهساختوسایلمکانیکیوقوانینحاکمبرآنهامربوطمیشده»علمالحیل«

مینامیدند.
راغبدرغریبالقرآنچنینمیآورد:»حیلهبهمعنیآنچیزیاستکه
انسانبهوسیلهآنبهحالتیمعینوبهگونهایپنهانراهجوید.»حَویله«نیزبه
همینمعناست.بیشترینکاربردآندرمواردیاستکهدرآنناپاکیوخباثتی
وجوددارد،گرچهکهگاهدرآنچهحکمتیهمداردبهکارمیرودازهمینروی
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دروصفخداوند)عزوجل(گفتهشدهاست:»و هو شدید المحال«وبدینشیوه
خداوندبهمکروکیدوصفشدهاست)نهبروجهنکوهیده(گرچهخداوندازقبیح

منزهاست«)راغباصفهانی،۱۳87ش،۱۳7(.
»حیلهازنظرعلمایاهللغتدارایسهمعنااست:

۱-هرگونهتغییر،دگرگونیوتحول؛
۲-رسیدنبههدفبهوسیلهاسبابوعللپنهانی،چههدفمثبتیامنفی؛
)مکارم امروزی« مصطلح معنای همان مذموم، و منفی چارهجویی ۳-

شیرازی،۱۳87ش،۱۳(.
درمیانعوام،لفظکلاهشرعیرابرایحیلهبهکارمیبرند.درترکیباصطلاح
کلاهشرعیبهعنوانپوشانندهسر،ازواژهکلاهکهنوعیسرپوشاستعاریهگرفته
شدهکهدرمجازبهمعنایوسیلهایبرایسرپوشگذاشتنبررویهرگونهمنهیّات
ومحرماتاست.بنابراینکلاهشرعیدرواقعسرپوشحیلهومکراستکهدر

لباسشرعبرسردینواخلاقوانصافوشرایعالهیگذاشتهمیشود.
بحیریمیگوید:»درعرفلغویچنینرواجیافتهکهاینواژهبرشیوههای
پنهاناطلاقشودکهبرایرسیدنبههدفمورداستفادهقرارگیرد،بهگونهای
کهتنهابانوعیزیرکیوتیزهوشیمیتوانآنهارادریافتوکشفکرد)بحیری،

۱۳7۶ش،۳۵(.
ابنقیمدراعلامالموقعینگوید:»درعرفاهللغتاستعمالحیلهبیشتر
درطرفخفیهایاستکهکشفآناحتیاجبهتفطّنوزکاءدارد«)ابنقیم

الجوزیه،پیشین،ج۳،۲۵۲(.
بنابراینمیتوانگفتکهحیلهبهمفهوملغویخودرفتاریاتصرفیخاص
استکهشخصبهکمکآنازحالتیبهحالتدیگردرمیآیدیاعبارتاست

ازراهچارهایکهانسانبرایکارخویشمیاندیشد.

1-1-1-2- حیله در اصطلاح فقها
حیلهدرمصطلحفقهاعبارتاستاز:»التَّوَصُلُ الِی امرٍ شرعیٍ مِن طرَیقٍ حلالٍ 
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او حرامٍ«)شیخطوسی،۱۳87ق،ج۵،۹۵(.رسیدنبهیکمطلوبشرعیو

هدفمشروع،چهاینکهراهرسیدنبهآن،امرحلالیباشد،یاراهمذکورخود
غیرمشروعباشد،چنینچیزیحیلهاست.

»حیلهدرایناصطلاحبهمعنایدرپیشگرفتنراههایآمیختهبهزیرکی
گردد« حاصل خاص هدفی رهگذر این از تا است شرعی ادله با برخورد در

)بحیری،پیشین،۳۳(.
دیدگاههای و شده مطرح گوناگون مذاهب فقه در معنی همین به حیله

مختلفیازجوازتاحرمتسختگیرانهدربرابرآنارائهگردیدهاست..
بنابراین»حیلههاهمجنبهمثبتدارندوهمجنبهمنفی«)مکارمشیرازی،

پیشین،۱7(.
پسبهنظرمیرسدایناصطلاحدرحوزهشریعتبهمعنایراهوشیوهای
استکهشخصدرپیشمیگیردتاازرهگذرآنوضعیتخودرادربرابرادله
شرعیهتغییردهدوکاریکندکهکاراویاخوداوازشمولدلیلیبهمشمول
دلیلیدیگردرآیدویااصلاازحوزهاشتمالادلهالزامکنندهشرع،خواهحرمتو

خواهوجوبوهمانندآنخارجشود.

1-1-1-3- حیله در قرآن
»حِوَل«اسمفعلاستبهمعنیانتقال،همانطورکهدرقرآنآمده»خالدینَ 
فیها لا یبَْغونَ عنها حِوَلا«،جاودانهدرآنخواهندبود،وازآنجادرخواستانتقال

نمیکنند)کهف،۱08(.
تحویلبهمعنایانتقالونقلآمدهاست:»فلا یمَلکِونَ کَشفَ الضُِّ عَنکم و لا 
تحَویلا«،نهاختیاریدارندکهازشمادفعزیانکنندونهآنکهبلاییراازشما

بگردانند)اسراء،۵۶(.
حیلهبهمعنیچارهایاستکهشخصدرتدبیرکارشبهآنمتوسلمیشود
وآنیکنوعتغیُّروانفصالازحالاولاست:»لا یسَْتطَیعونَ حیلهً و لا یهَتدونَ 

«،چارهجویینتوانندوراهینیابند)نساء،۹8(. سَبیلاً



۱۹فصل اول: کليات

کلمهحیلهفقطیکباردرقرآن،آنهمدرسورهنساء،آیه۹8بهکاررفته
است)ر.ک،عبدالباقی،۱۳۶۴ق،۲۲۱(.

حیلهدراینآیهازنظربناءبروزنفعِلهَبهمعناینوعیازحیلولهیعنیحائل
شدناست،ولیبعداًمثلاسمآلتاستعمالشدهاستوبنابراینحیلهیعنی
چیزیکهبهوسیلهآنبینیکشیءوشیءدیگرحائلشوندوغالباًدرامور
راغبمیگوید:»معنی که استعمالمیشود.طوری مذموم کارهای و پنهانی

تغیّردرمادهاینآیهنهفتهاست«)راغباصفهانی،۱۳87ش،۱۳۹(.
طبرسیگوید:»حیلهبهمعنیتدبیراست،یعنیزنانوکودکانناتوانیکه
تدبیرینمیتوانندداشتهباشندوراهیرابلدنیستندکهخودراازمکهخلاص
کنند.مجاهدوقُتادهگویند:بهواسطهاینکهراهرانمیشناسند.نمیتوانندراه

مدینهراپیداکنند«)طبرسی،۱۳7۴ق،ج۳،۱۵0(.
علامهطباطباییمعتقداست:»درجایدیگرحیلهبهمعنیوسیله،چارهو
قدرتیاستکهمستضعفینواقعیبرایرفعمحذوریتهایشرع،ازناحیهکفارو

مشرکینبهکارمیبندند«.)طباطبایی،۱۳77ق،ج۵،8۱و8۲(
درادعیهمختلفیکهازائمهنقلشده،مثلدعایصباحامیرالمومنین،
)فکیف حیلتی یا ستار العیوب(ودعایروزچهارشنبه)وانقطعت حیلته(،حیلهبه

کاربردهشدهاست،آنهمبهمعنیچارهوراهنجات.
نتیجهآنکهدردعاهاوبسیاریازآیاتقرآن،کلمهحیلهبهمعنایچارهو

راهچارهاستونهبهمعنایمذمومکلمه.

1-1-1-4- حیله و واژه های مشابه
بهدلیلکثرتبرداشتعرفیازواژهحیله،یعنیبرداشتمعنیمذمومآن،
معانیهمچوننیرنگودسیسهوفریبازاینکلمهاقتباسمیگردد.فلذاما
نیزبهبررسیواژههاییدراینراستاوهمردیفاینمعانیهمچونخدعه،کید

ومکرو...میپردازیم:
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1-1-1-4-1- خدعه
خدعه:خَدَعَه،خِدعَاً:فریفتن.

خدعهبرابراستبامکروحیله،نیتبدداشتن،نیرنگیکهدرجنگبهکار
میرود،خُدّاعومُخادِعیعنیحیلهگروحقهبازوخَیدَعبهمعنیکسیاست
کهبردوستیاواعتمادنمیتوانکردواخِداعازبابافِعالبهمعنیپنهانکردن

چیزیاست.)ر.ک،ابنمنظور،۱۴۱۴ق،ج8،۶۳(
»انَِّ المنافقینَ یخُادعونَ اللهَ و هو خادِعُهم«،منافقان،باخدانیرنگمیکنند،و

حالآنکهاوباآناننیرنگخواهدکرد)نساء.۱۴۲(.
سؤال:آیامیشودبهخداوندنسبتمخادعهداد؟

ازصفتهای ابتداییمذموماستو پاسخ:خدعهنیزمثلمکراست.مکر
ناپسند.ولیمکردرمقابلمکرممدوحوقابلستایشاست.مکروخدعهخدا
درمقامثانیآمدهولذامکرپسندیدهاست.فریبدادنوحیلهکردندراثرجهل

ونقصاناستوخداازآندوبهدوراست.
»کلمهخُدعه،کلمهایاستقرآنی،هممعناباحیلهومشتقاتآنکه8بار

درآیاتمختلفبهکاررفتهاست«)عبدالباقی،پیشین،۲۲7(.
بهمعنی نیز استوخدیعه فریب و بهمعنیمکر نیز»خدعه فارسی در
خدعه،مکروحیلهمیباشدکهخدایع،جمعآنمیباشد«)دهخدا،۱۳۳8ش،

ج۴،۳0۶(.

1-1-1-4-2- کید
کید:همبهصورتمذموموهمبهصورتممدوحبهکاربردهشدهولیآنچه
بیشتربهذهنمامتبادرمیگرددمعنایمذمومآناستکههماننیرنگومکر

وفریبطرفمقابلاست،باقصداضراروسوءنیت.
درکنارحیلهواژهکیدراداریمکهآنهمبهمعناینیرنگ،تزویروخشمبه
کاررفتهاست.مکیده:نیرنگ،تزویر،اسبابچینیومکائدِجمعاستبهمعنی
مکروخدعهوکید:حیله،مکر،بدسگالیوکَیدیازرویمکروحیله)سیاح،

پیشین،۱770(.
راغبگوید:»کیدنوعیحیلهاستکهگاهیمذموموگاهیممدوحاست،
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هرچنددرمذمومبیشتراست.بهتراستآنرادرصورتممدوحبودن،تدبیر
یوسف«. برای کردیم تدبیر چنین لیِوسُفَ«. کدِْنا  »کذلک  مثل: کنیم، معنی

)یوسف،7۶()راغباصفهانی،۱۳87ش،۲۵(.

1-1-1-4-3- مکر
مکر:درکنارواژهحیلهمعمولامکرنیزبهکارمیرودکهباآنمترادفاست.
»مکر:فریب،نیرنگوزرنگی؛مکره:خدعه؛مکار:حیلهگر،آبزیرهکار،

ناقلا؛ماکر:فریبنده،بداندیش«)ابنمنظور،۱۴۱۴ق،ج۵،۱8۳(.
المنارآمده:مکردراصلتدبیرمخفیاستکهمکرشدهرابهآنچه »در
گماننمیکردمیکِشدواغلبدرتدبیربدبهکارمیرود.اینکهدرقاموسگفته:
»المکر«:»الخدیعه«ودرصحّاحآمده:»المکر«:»الاحتیالوالخدیعه«هردو

معنایغالبرادرنظرگرفتهاند«)دهخدا،۱۳۳8ش،ج۱7،۶7(.
يِّئُ إلِاَّ  يِّئِ وَ لا يحَيقُ المَْكْرُ السَّ درقرآنکریمآمده:»اسْتِكْباراً فِ الْرَضِْ وَ مَكْرَ السَّ
بِأهَْلِه«)فاطر،۴۳(انگیزهاینکارشانفقطگردنکشیدررویِزمینونیرنگ

السَیِّیء اینجاوصف زشتبودونیرنگزشتجزدامنصاحبشرانگیرد.در
میرساندکهمکرفینفسهگاهیسَیءاستوگاهیحسن.

امالازماستبهسهنکتهاشارهشود:
۱-دربسیاریازآیاتآنگاهکهنسبتمکربهخداارادهشده،مکردرمرتبه
ثانیاست،یعنیاولمکربدکاراندرمقابلدینحقودستورخداونداست،

سپسمکرخدا.
۲-مکرخداهمانتدبیرخداوتقدیراتیاستکهمنجربهحرمانوعذاب

بدکارانمیشود.
۳-»گاهیمکرمنسوببهخدا،مکرابتداییاست،وبعضاًمرادازمکرعذاب

خداست«)قرشی،۱۳78ش،۲۶۵(.
نتیجهبحثایناستکهسهواژهخدعه،کیدومکر،واژههایینزدیکیابرابر
واژهحیلههستندکهدرلغتبرهرچیزیاطلاقمیشودکهانجامدهندهاش
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خلافآنچهراکهظاهرشاقتضاداردازآنقصدمیکند.واژههایسهگانهمکر،
خدعهوکیدبرچیزیاطلاقمیشودکهانجامدهندهاشبخواهدباآنبهکسی
کهاستحقاقنداردبدیبرساند.بههمینمعناستکهپیامبرفرمودند:»مکر
وخدیعهانجامدهندهاشرابهدوزخمیکشاند«)العینی،۱۹80م،ج۱۱،۲۶۳(.

1-1-1-4-4- تدلیس و غش
درکتبحقوقیجدید،حیله،احتیال،تدلیسوغشنیزاستفادهشدهاست.
و»اماتدلیسازمادهدَلسََبهمعنیخُدعه،فریب،نیرنگومکراست.دَلَّسَو
تدَلیساًبهمعنیپنهانکردنعیبمتاعازخریداراست«)ابنمنظور،پیشین،ج
۶،ص۱8۶(.ازنظرحقوقی-فقهی،تدلیس،اعمالیاستکهموجبفریبطرف

معاملهشود.)ماده۴۳8قانونمدنی(
تقلبی مانندضربمسکوک استعمالمیشود بهمعنیغشهم »تدلیس
کهنوعیازتدلیساستودراینصورتتدلیسمفهومجزائیدارد«)جعفری

لنگرودی،۱۳8۴ش،۱۴۵،ش۱۱77(.
»تدلیسازبابتفعیلوازدلسبهمعنایظلمتوتاریکیاستوتدلیس
آناستکهبهوسیلهکارهایخود،واقعراازنظربپوشاند،آنچنانکهتاریکی،

چشمراازدیدنبازمیدارد«)فیض،۱۳7۶ش،۲8۹(.
را زنی آرایشگر، یعنی مشّاطه که است این آن و ماشطه، تدلیس »مانند
بهنحویآرایشکندکهصورتاصلیاومعلومنشود.یعنیزیبائیهاییرادروی
بنمایدکهنیستوسپساوراشوهردهندیااگرکنیزاستبفروشند«)جابری

عربلو،۱۳۶۲،ش7۴(.
فقهانیزتدلیسماشطهراازجملهمکاسبمحرمهمیدانند)ر.ک،شهید

ثانی،۱۴۱0ق،ج۳،۲۱۶(.
درحالحاضراستعمالواژه،تدلیسدرحقوقموضوعهخیلیبیشتراست
تافقه،لذاتوضیحاتومثالهایبیشتردرمورداینواژهدرمفهومتقلبکهدر

بحثحقوقیمطرحمیشودخواهدآمد.
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بهحیلههای برمیگردد اکثرموارد تدلیسدر لفظ بنابراینمیتوانگفت
نامشروعوحرامودیدهنشدهکهازایناصطلاحبرایحیلههایشرعیاستفاده

شود.
»غَش:کلمهایاستعربیبهمعنینیرنگسازی،تزویروحیلهبازی؛غِش
یعنیخُدعه،فریب.نادرستیبیوفایی؛غُش:بهمعنیفریبندهوخائن؛غَشّاس
یعنیکلاهبردار،متقلبخدعهکننده؛غاشیعنیخائن«)ابنمنظور،پیشین،

ج۶،۳۲۳(.
درفارسی»غشبهمعنیخیانت،حِقد،سیاهیقلب،تیرگیدرهرچیزی،
هرچیزکدروآلوده،چیزیکمبهاکهباچیزگرانبهامخلوطکنند،مانندفلز

کمبهاراکهبازریاسیمترکیبکنند«)دهخدا،پیشین،ج۱7،۳۳(.
الغِش:خیانت،دغلکاریوکلاهبرداری.

»غِش:)مدنی–جزا(کارخلافواقعکهظاهریدرصورتدارد،تقلبدر
مسکوکاتغَشاست.غشازمظاهرخیانتاست«)جعفریلنگرودی،۱۳78

ش،ج۴،۲7و۲8،ش۱0۱7(.
غِشدرفقهازجرایممربوطبهتقلبدرکسباست؛خواهبهصورتاخفاء
عیبمالباشد،خواهبهصورتاظهارصفتکمالیکهدرمالموردعقدوجود
ندارد.مجرمعلاوهبرمسئولیتکیفریضامنتصرفدرمالطرفاست.این

جرمباکلاهبرداریدراصطلاحاتکیفریجدیدفرقدارد.
غشازنظراصطلاحیدرمعامله،به»فعلمخلوطیاممزوجکردنکالاهای
کمارزشکهموردمعاملهوتراضیقرارنگرفته،باکالایموردمعاملهبدوناطلاع
طرفدیگروتسلیمآن،بهعنوانهمانکالاییکهموضوعمعاملهموردتراضی

بودهاستاطلاقمیشود«)جعفریلنگرودی،پیشین،۴۹۱،ش۳۹۱۹(.
بنابراینبهدوصورتمیتوانآنراتقسیمکرد:

۱-مخلوطکردنشیئیکهازحیثکیفیت،دردرجهپایینترقراردارد،
دراینغشدوکالاییکهباهممخلوطوممزوجشدهاند،همجنسهستند،
اماازحیثوصفکیفیت،یکیبرترازدیگریاستوخریدارکالاهاییبرتررا
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خریداریکردهاست.
دراینحالتفروشندهبهدلیلتحصیلسودناروایبیشتر،چنینکاریرا

انجامداده.
۲-مخلوطکردنیاممزوجکردنچیزیکهازجنسموردمعاملهنیست،با
موردمعاملهایکهنسبتبهآنتراضیشدهاست.درایننوع،دوجنسممزوج
شدهازنظرجنسبایکدیگرتفاوتدارند.اگرمقدارجنسکالاییکهباحالت
غشمخلوطمیگرددبرموضوعمعاملهغلبهکند،دراینصورتغشبهصحت

معاملهصدمهواردمیسازد.
دلیلاینعدمصحتسهچیزاست:

۱-کتاب:عموماتیکهنهیازخیانتوظلمبهدیگراندارد؛
۲-سنت:روایاتیکهدلالتبرحرمتوممنوعیتغشداردبهحدتواتر

رسیدهاست؛
۳-اجماع.

1-1-1-4-5- جعل و تزوير
»جعل:مبدلساختن،دگرگونکردن،ازحالتیبهحالتیدیگردرآوردن.
هرچیز و آن تکوین و ازشیء ایجادشیء آوردن، وجود به عدم از آفریدن،

ساختگیکهدرآندعویاصلنمایند«)الزبیدی،پیشین،ج7،۲۵7(.
تفعیل باب در و افترا تقلبی، ساختگی، معنی به زَوَرَ ماده از تزویر »واژه
رَ:جعلکردن،تقلبکردن،یعنیآراستنوبرپایداشتنچیزی میباشد.زَوَّ
را،راستونیکوکردنآنوعلامتگزاشتنبهزوروبرهان.تزویریعنیتزئین

الکذب«)طریحی،پیشین،ج۳،۳۹۱(.
نتیجهاینکهجرمجعل،بهمانندجرائمعلیهاموالمقیدبهنتیجهاستو
نتیجهجرمجعلضرراستوضررشرطتحققجرمجعلمیباشد.ضررمزبور،
میباشد مستتر مرتکب عمل نقش در بلکه نیست، مرتکب عمل از مستقل
ویضرری عمل از که کند اثبات که نمیشود داده اجازه جاعل، به ازاینرو
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متوجهمنتفعازسندنشدهاست.
»ازآنجاییکهجرمجعلازجرائمعلیهامنیتوآسایشعمومیاست،نتیجه
آنبرهمخوردناعتمادعمومیاست.درجرائمبرضدآسایشعمومیعنصر
ضررمفروضاست.ضرورتینداردکهمدعیجعل،ثابتکندکهضررهموارد

شدهاستواحتمالضررنیزکفایتمیکند«)آزمایش،۱۳۱۵ش،8۵(.

1-1-2- اقسام حیله
حیلهبهمفهومعمومیآن،گاهدرامورعادیوبهاصطلاحبرخیدرعقلیات
است.هماننداینکهانسانبرایپیشبردزندگیخودپیوستهچارهاندیشیمیکند
وگاهنیزدرامورشرعیودربرخوردباادلهشرعیواحکامفقهیادربرخوردبا

قوانینومقرراتاست.
است. خارج شرعی حیلههای مسئله و ما بحث دایره از حیله اول قسم
بنابراینحیلهدرنزدمابهآنچهدرحوزهامورشرعیاستمحدودمیشود؛هر
چنددراینحوزهنیزتنهابرخیازصورتهارادربرمیگیرد.دلیلاینامرآن
استکهاززاویهایدیگر،آنچهبهمفهوملغویدرذیلواژهحیلهجایمیگیرد
وهمچنینهدفیکهشخصازاینرهگذردرپیرسیدنبهآناست،ممکن

استچندصورتبهخودبگیرد.
دریکتقسیمبندیکلیمیتوانگفتکههدفشخصازانجامفعلیا
عقدیکهبدانتحیّلورزیده،حرامیاحلالوحقاستودرهریکازایندو
صورتنیزفعلیکهبدانتحیّلورزیدهشده،ممکناستمشروعیانامشروعو

نیزمطابقباوضعاولیهتشریعحکم،ویانامطابقباآنباشد.

1-1-2-1- حیله واقعی مثبت )مشروع(
هدفشخصازبهکارگیریحیله،گرفتنحقیادفعباطلاست.یعنیاگر
استفادهازحیلهموجبنقضاوامرونواهیشارعمقدسوسببتحلیلحرام
یااسقاطحقواثباتباطلینگرددوبامقاصدشرعمنافاتنداشتهباشد.حیله

مشروعیامثبتنامیدهمیشود.
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بهعنوانمثالمیتوانازقضاوتهایامیرالمؤمنیندراینقسماستفاده
در مثلًا مییافت. دست مشروع هدفی به مشروع راه از آنحضرت که نمود
ماجرایدوزنیکهبرسریکنوزاددعواداشتندوهریکمدعیبودکهاومادر
بچهاست.حضرتازحیلهشرعینیزاستفادهکردوباوانمودکردناینکهقصد

بریدنبچهراازوسطدارد،مادرواقعیرانشانداد.
شیخصدوقدرکتاب»منلایحضرهالفقیه«،بابالحیلفیالاحکامموارد
متعددیازقضاوتهایحضرترابرمیشمردکهدراینجابهیکیازآنهااشاره

میکنیم.
ازامامباقرروایتشدهکهفرمودند:»علیواردمسجدشد.باجوانی
حضرت میکردند. ساکت را او عدهای و بود گریستن حال در که شد روبرو

پرسید:چراگریهمیکنی؟
گفت:شریحقاضیحکمیکردهکهمننمیدانمباآنچهکنم؟پدرمنبا

جماعتیبهسفررفتوهمگیآنهاسالمازسفربرگشتند،اماپدرمبازنگشت.
منسراغپدرمراازآنهاگرفتمگفتند:درراهفوتکردهازاموالشپرسیدم.
گفتندچیزیباقینگذاشت.منآنهارانزدشریحبودم.شریحهمآنهاراقسم
داد.همگیقسمیادکردند؛امامنمیدانمکهپدرمهنگامرفتن،مالبسیاری

بههمراهداشت.
حضرتفرمود:همهرانزدشریحبازگردانید،حضرتپرسیدچگونهمیان
با اینجماعت ادعاکردکه اینجوان یاعلی داد: نمودی؟جواب اینهاحکم
پدرشبهسفررفتهوهمهبازگشتهاندجزاو.ازآنهاسوالکردمگفتند:ازدنیا
رفت.ازاموالشپرسیدم،گفتند:چیزیباقینگذاشت.بهجوانگفتم:توشاهدی
دادم. راقسم آنها نه.من داشته؟گفت زیادی مال پدرت دلیلیکه یا دارای

همگیقسمخوردندکهمالینداشته.
حضرتعلیفرمودند:هیهات!درچنینقضیهایاینطورحکممیکنید؟
مأموران قنبر، ای فرمود: حضرت کرد؟ حکم باید چگونه پس پرسید شریح
مخصوصراخبرکنوهریکازاینافرادرابهیکیازآنهابسپار.قنبرفرمانرا
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اجراکردوبرهریکازآنهایکمأمورمسلحگماشت.سپسحضرتروبهآنها
کردهفرمود:چهمیگویید؟آیافکرمیکنیدمننمیدانمباپدراینجوانچه

کردهاید؟اگرچنینباشدکهمنسختکوتاهفکرخواهمبود.
آنگاهفرمودآنهاراازیکدیگرجداکنیدوچشمانشانراببندیدوهمینکار
راکردندوهریکرادرپشتویاکناریکیازستونهایمسجدنگهداشتندو
سروصورتشانرابالباسهایشانپوشاندند.آنگاهکاتبخویشعبیداللبنابی
رافعرافرمودند:دواتوکاغذیحاضرساز،وخوددرمحلقضاوکرسیداوری
قرارگرفت.مردمدراطرافشگردآمدهبودند.حضرتفرمود:هرگاهمنتکبیر

گفتمشماهمتکبیربگویید.
سپسبهمردمفرمود:راهرابازکنیدبعدیکتنازآنانراصدازدودر
مقابلخودنشاند.رویشرابازنمودوبهعبیداللابنابیرافعگفتآنچهاو
اقرارمیکندبنویس.بعدسوالاتراشروعکرد:هنگامیکهباپدراینجواناز
منزلخارجشدیدچهروزیبود؟مردگفت:درفلانروزوفلانساعت.فرمود
درچهماهیبود؟گفتدرفلانماه،فرمود:تاکجارسیدهبودیدکهمرگاو
فرارسید؟گفتدرفلانمکان.فرمود:درکدامینمنزل؟گفتدرخانهفلانبن
فلان.فرمود:مرضشچهبود؟جوابداد:فلانبیماری.فرمود:چندروزمرضش
طولکشید؟گفتاینمدت.چهکسیپرستاریاورامیکردودرچهروزیمرد؟
چهکسیاوراغسلداد؟چهکسیاوراکفنکرد؟چهکفنیبراوپوشاندند؟
چهکسیبراونمازخواند؟چهکسیاورادرقبرنهاد؟بعدازشنیدنجواباین
سؤالهاحضرتعلیتکبیرگفتوهمهحاضرانتکبیرگفتند.ازاینماجرا
همسفراندیگرهمهبهشکافتادندوفکرکردندکهآنچهاتفاقافتاده،رفیقشان

همهراگفتهورازآشکارشدهاستوعلیهخودوایشاناقرارکرده.
سپسحضرتفرمود:»سرورویاورابپوشانیدوبهبازداشتگاهاولشببرید.
آنگاهیکیدیگرازآنهاراطلبیدودرمقابلخودنشانیدورویاورابازکردو
فرمود:توفکرمیکنیکهمنازماجراآگاهنیستم.«گفت:»یاامیرالمومنینمن
یکیازاینجماعتبودموکشتنشراهمخوشنداشتموبدینکلاماقرارکرد.
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اوراکشتهاندسپس اقرارکردندکه بعدحضرتیکییکیراخواستوهمه
حضرتهمهمالراگرفتواولینکسیکهبازداشتبودواقرارنکردهبودنیز
اقرارکرد.خونبهایمقتولواموالشراازایشانگرفتوبهصاحبشداد«)ر.ک،

حرعاملی،۱۴0۹ق،ج۱8،کتابالقضاء،باب۲0،۲0۴(.
خلاصهدراینقسمازحیله،هدفشخصازبهکاربستناینچاره،گرفتن
حقیادفعباطلاست.دراینحالتباعنایتبهراهکاریاوسیلهایکهشخص

برایرسیدنبههدفخودازآنبهرهمیجوید،سهصورتزیرمقصوداست:
یک:راهیکهشخصبرایخودبرگزیدهبرحسبادلهاولیهاحکامحرام
گریز مهمتر بهمصلحتی رسیدن برای راه این از گذر عینحال در اما است
ناپذیراستوفرضآناستکهراهدیگریهمدرکنارآندردسترسنیست.
پسمصلحتیکهدرهدفوجودداردمیتواندبرمفسدهوسیلهغلبهکندواز
اینطریقمشکلاتعمدهایچونابطالوریشخنداحکامشرعپیشنمیآید.
براینمونهاگرکسیازدیگریمطالبهایداشتوویمنکرآنباشد،میتواند
برایرسیدنبهحقخودودیعهایراکهازآنبدهکارنزداوبودهاستانکارکند
یامنکربدهیشودکهبهمورّثاوداشتهاستوبگوید:توبرمنحقینداری.

برخیدرآنمعتقدبهجوازهستند.بهایناستنادکهاینکارباروحتشریع
مخالفتوتعارضیندارد.

دو:آنچهمیخواهدشخصبهآنبرسدجلبمنفعتیبرایخویشیادفع
ضرریازخوداستودرعینحالراهیهمکهبرایرسیدنبدانانجاممیدهد
راهینامشروعنیست.مثلاینکهشخصبرایخوددربیع،شرطفسخقراردهد

یانسبتبهعیوباعلامبرائتکند.
اینقسماصلاازچهارچوببحثحیلهبهمفهوماصطلاحیخاصآنبیرون

است،هرچندبهلحاظلغویدردایرهمدلولهایواژهحیلهبگنجد.
سه:آنچهشخصمیخواهدبدانبرسدمشروعوراهیهمکهبرایآنبرمی
گزیندمشروعاست؛امابااینتفاوتکهآنچهراکهدرشرعبهاعتباررساندن
بهمقصودیخاصوضعشدهاستبرایرسیدنبهچیزیدیگرجزآنملاکو
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مداراصلیبهکارمیگیرد.
و آندرحالحاضرکشت در مزروعیکه زمین دادن اجاره نمونه، برای
زرعشدهوبهدیگرسخنمشغولبهزرعاستجایزنیست.دراینجاشخصبه
حیلهایمتوسلمیشودوزرعرابهطرفبفروشدوسپسزمینراکهدرپی
اینعقدبیعمشغولبهزرعیازآنمستاجرشدهاستبهطرفاجارهمیدهد.در
اینجاازبیعنهبههدفاصلیدادوستد،بلکهبههدفایجادزمینهبرایامکان

پذیرشدناجارهزمیناستفادهشدهاست.
درایننوعازحیلههانههدفیحرامتعقیبمیشودونهازابزارهایحرام
بهرهجستهمیشود.آنچههستایناستکهشخصازرخصتهایشرعبرای
رسیدنبهخواستهایمشروعخودبهرهمیجویدوازدیگرسویمجموعبرآیند
کارهمبهگونهاینیستکهبهبرهمخوردننظاماحکامفقهیبینجامدیابا

فلسفهتشریعوروحدیانتناسازگاریبهمرساند.

1-1-2-2- حیله های واقعی منفی يا نامشروع
است، حق ابطال یا حرام به رسیدن شخص، هدف حیله از نوع این در
یعنیحیلهایکهموجبتعطیلشدنهدفهاومقاصدشارعشود.مثلاسقاط
واجباتوحلالساختنمحرماتوحقیراباطلکردنوباطلیرابهزیورحق

آراستن.مانندمعاملهبقصدفرارازدین.
افرادمیتوانندباتوسلبهحیلشرعیکاریکنندکهاموالشانبهحدنصاب
خمسوزکاتشرعینرسد؛اماپسازحصولنصابوگذشتیکسال،چارهای
جزپرداختزکاتوخمسنداشتهوبهنظرفقهاتوسلبهحیلهبرایفراراز

آنسودیندارد.
حالباتوجهبهراهکاریاوسیلهایکهشخصازآنبهرهمیجوید،یکیاز

سهصورتزیرمقصوداست:
بهذاتخود یاراهیکهدرپیشگرفته بدانتحیّلشده، یک:فعلیکه

حراماست.
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دو:فعلیکهشخصبدانتحیلورزیدهدرنوعمباحاست،اماازآنهدف
حرامقصدمیشود.همانندرفتنبهسفربههدفراهزنییاقتلانسانبیگناه.
دراینقسمازحیلهآنفعلیکهوسیلهشدهاست،ذاتاًبهحرمتمتصفنیست،
چنانکهذاتاًمقیدبهآنهمنیستکهمقصودازآنفعلحلالباشد،میتواند
وسیلهایبرایمقصودحلالباشدیاحرام.درچنینجاییاگرشخصفعلرابه
قصدحرامانجامدادکارشحراماستوجالبآنکهدرمثالموردبحثشارع
نیزبهنقیضمقصودشخصرفتارکردهواینسفرراحرامخواندهوبههمین

سببرخصتهایمترتببرسفررابرایچنینسفریمقررنداشتهاست.
بحثدرخصوصاینافعالبیشتربهبابمقدمهحرامبازمیگردد.

سه:فعلیکهشخصازآناستفادهنمودهاستدرشرعاصولابرایهدفی
مشروعووضعشدهاست،مثلعقودبیع،اقراروهبهاماشخصبهعنواننردبانی
برایرسیدنبهحرامازآنهااستفادهمیکند.یعنیبرایهدفیغیرازآنچیزی

کهشرعبرایآنوضعشکردهاست.
بهطورمثالازنکاحبرایمحرمیت،ازعنوانبیعبرایفرارازربا،یاازعنوان
هبهبرایگریختنازپرداختزکاتبهرهمیجویند.آنچهبهطورعمدهدرباب
حیلمطرحاستبههمیننوعبازمیگرددودرهمینعرصهاستکهبرخیبه

حرمتوعدمصحتوفاقدتاثیربودنعقدگرائیدهاند.
درقسمیادشدهمعمولاًهدفشخصانجامیکفعلحرامدرزیرعنوانفعل
حلالیاگریختنازتکلیفشرعیوجوبیااستحباببابرهمزدنزمینههای

تحققعنوان،رفعیادفععنوانیاستکهوجوببرآنبارمیشود.
بنابراینبرایاینقسمچهارحالتشمردهاند:

۱-حیلهبههدفحلالکردنآنچهحراماستانجامگیرد.مثلحیلههای
فرارازربابهوسیلهبیععینه)تفصیلبیععینهدربخشسومودربابطرق

فرارازرباذکرخواهدشد(.
۲-حیلهبههدفجلوگیریازتحققحرمتیکهاسبابآنفراهماستانجام
گیرد.مانندکسیکهسوگندمیخوردکهاگرزنشبهخانهواردشدطلاقیافته
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شود.بعدبخواهدبرایجلوگیریازتحققاینامرویراطلاقخلعدهدتابه
هنگاموروداوبهخانه،درپیوندزناشوییهمنباشند.

۳-حیلهبههدفاسقاطآنچهبالفعلواجباستصورتگیرد.هماننداینکه
اموال بدهیخود،همه پرداخت باز اسقاط یا اقارب نفقه اسقاط برای شخص

خویشرابهتملکهمسریافرزندشدرآورد.
۴-حیلهبههدفجلوگیریازتحققوجوبآنچهدرآستانهواجبشدن
استانجامگیرد.مانندآنکهشخصبرایجلوگیریازوجوبزکاتدراموالش
آنهاراقبلازفرارسیدنسالبهملکیتیکیازکسانخوددرآوردوپساز

گذشتسال،دوبارهدرآنتصرفکند.
برایحالتاولمیتوانربایقرضباتوسلبهبیععینهیابهاصطلاحدیگر
بیعهمراهباضمیمهوبرایحالتدوم،فرارازشمولزکاتباهبهکردناموال

بهغیرازپیشازفرارسیدنسالرامثالزد)ر.ک،صابری،۱۳80،ش۱۴(.

1-1-2-3- حیله های صوری يا غیر واقعی
و یکیمذموم بود،هرچند وجدّی واقعی ودومحیله،هردو اول قسم
و است وصوری واقعی غیر حیلهها، از سوم قسم ولی است؛ ممدوح دیگری
قصدجدیدرآنوجودندارد.مثلقسمتیازحیلههایرباکهموردبحثقرار

خواهدگرفت.
مثلًا»ضمّضمیمه«بهعنوانراهیبرایفرارازربا،یکحیلهصوریاست.
زیراکسیکهبرایفرارازربایقرضی،یکمیلیونتومانپول،بهاضافهیک
قوطیکبریتمیدهد،وپسازیکسالدومیلیونتومانبازپسمیگیرد،و
درواقعیکقوطیکبریترابهقیمتیکمیلیونتومانمیفروشد،قصدجدی
ندارد.کدامانسانعاقلییافتمیشودکهیکقوطیکبریترابهاینقیمت

سرسامآورغیرعقلاییبخرد؟
بنابراینمعاملهمذکورجدینیستواینحیله،نوعیفرارازربابهشکل

صوریوغیرواقعیاست.
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مثالدیگر:دربابشفعهنیزحیلهایمطرحشدهکهآنهمصوریاست.
مثلًاشخصیکهبادیگریدرخانهایشریکاستوقصدفروشسهمخودرابه
شخصثالثدارد.ومیخواهدشریکشازحقشفعهخوداستفادهنکند،اقدام

بهحیلهزیرمیکند:
واگذارمیکند. موردنظر بهشخص واقعی قیمت برابر ده به را سهمخود
بااینقیمتگرانحاضربهخریدسهماونمیشود.بهناچار شریکشطبیعتاً
سپس میگردد. قطعی معامله و کند استفاده خود شفعه حق از نمیتواند

فروشندهاضافهقیمتمعاملهرابهمشتریبازمیگرداند.
اینحیلهنیزصوریاستوقصدجدیدرآنوجودندارد.بههمیندلیل
باطلوغیرمجازاست.نتیجهاینکهحیلهبرسهقسماستکهتنهایکقسم

آنمجازاست.

�بخش�دوم:�تقلب

 1-2-1- معانی

1-2-1-1 معنای تقلب در لغت
خود، خواست به امور در انداختن دست معنای به »تقلب لغوی، نظر از
تحول، دیگر، جانب به جانبی از غلطیدن گردش، برگشتن، کارها، در تصرف
کردن تصرف و تلاش دیگری زیان و خود سود به کاری در و تبدیل تغییر،

میباشد«)دهخدا،پیشین،ج۴،۳۴(.
»قُلَّبْبهمعنایشخصناقلایچندپهلوومَقْلبَْبهمعنایدسیسه،نقشهو

دوزوکلکبهکاررفتهاست«)ابنمنظور،پیشین،ج۱،۶8۹(.
آمد(، ادامهخواهد در توضیحش )که اصطلاحی وهمچنین لغوی نظر از
واژهتقلبوحیلهبسیاربههمنزدیکهستند.بدیندلیلدراینمجالتنهابه
بسطواژهحیلهپرداختهایم؛اماواضحاستکهتوضیحاتوبررسیهایمربوط
بهلغتحیله،چهدرعرفوچهدراصطلاحیاحتیتقسیمبندی،شاملواژه
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تقلبهممیشود.
مطلبیکهبایدبهآناشارهکردتامخاطب،درادامهبامشکلیمواجهنشود
ایناستکهبهدلیلاستعمالواژهحیلهدرفقه،درمسائلیکهمربوطبهشرع
وفقهمیباشد،ازحیلهاستفادهشدهوبالطبعبهدلیلکثرتاستعمالتقلبدر
قانونموضوعه،هنگامبررسیاینفعلدرقوانین،ازواژهتقلباستفادهمیشود؛

یعنیحیلهمربوطبهفقهوشرعوتقلبمربوطبهقوانینموضوعهاست.

1-2-1-2- معنای تقلب در اصطلاح حقوقی
اینواژهبهکلمهحیلهنزدیکاست.کلمهحیلهدرکتبفقهیوحقوقیزیاد
بهکاررفتهاست.ازجملهدرکتاباغاثهاللهفانمنمصائدالشیطان،جلد۲،
تألیفابیعبداللمحمدبنابیبکرالشمیرابنقیّمالجوزیه)7۵۱-۶۹۱هـق(
واعلامالموقّعین)ج۳(تألیفابنقیمالجوزیهّ.دراینکتبکلمهحیلهواحتیال
بهکاررفتهاست؛ولیلغتتقلببااینکهکلمهایاستعربی،نهدرکتبفقهی

ونهکتبحقوقیعرب،بهمعنایمزبوربهکارنرفتهاست.
درحقوقایراناصطلاحتقلبنسبتبهقانونبهکاررفتهاستودرجای
خودتثبیتشدهاست.ماهمازاینپسبهمنظورتفهیممطالبوتبعیتازاین

سنت،ایناصطلاحرابهدرمواردحقوقیکارمیبریم:
ازجملهمواردقانونیزیر:

به ورشکستگی بهعنوان که اسلامی:»کسانی مجازات قانون ماده۶70 ۱-
تقلبمحکومشوندبهمجازاتحبسازیکتاپنجسالمحکوممیشوند.«

۲-ماده۵۵۲قانونتجارت:»اشخاصیکهبهاسمدیگرییابهاسممرحومی
تجارتنمودهواعمالمندرجدرماده۵۴۹رامرتکبشدهاندبهمجازاتیکه

برایورشکستهبهتقلبمقررشدهاستمحکوممیشوند.«
باذکرچندمثالمشخصشدکهاصطلاحتقلبنسبتبهقانوندرحقوق
کار به تقلب واژه کنار در نیز حیله کلمه گاهی و دارد فراوانی کاربرد ایران
رفتهاست)مثلمادهیکقانونتشدیدمجازاتمرتکبینارتشاءواختلاسو
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کلاهبرداری(.
بدیهیاستکههردومعنارابهجهتمشخصهاییکسانمیدانند.پس
تقلبنسبتبهقانونعبارتستازهرعملیکهبهقصدفرارازاجراییکتکلیف
انجاممیشودواینهماناستکهفقهاءازآنبهتخلّصازحرامیافرارازحرام

تعبیرکردهاند.
حیلهدارایمفهوموسیعتریازتقلبنسبتبهقانونبهمعنیرایجآناست
وشاملمواردیمیشودکهفقطبرایفرارازیکتکلیفصورتنگرفتهاست.
البتهفقهادرموردحیلهبحثهایجالبودقیقیکردهاند.وبعضیازآنانکه
موافقحیلههستندآنرابهعنوانیکاصلحقوقیکهقابلاعمالدرکلیهابواب
بابی نوشته:»تصحیححیلهشرعیه قمی مثلامحقق تلقیکردهاند. است فقه
استمعهودوطریقهایاستثابتالاصلکهانکارآننمیتوانکردبلکهازتتبّع
اخباروطریقهعلمایاخیار،قطعحاصلمیشودبهصحتآنوازجملهامثله

آنفرارازربااستبضمّضمیمه...«)میرزایقمّی،۱۴۱۳ق،ج۲،۹8(.
بنابراینتقلبنسبتبهقانوناستفادهازیکوسیلهغیرمستقیمبرایشانه
خالیکردنازبارتعهدوتکلیفاستوممکناستدامنهآنبهکلیهتعهدات

توسعهیابد.یعنیتقلبهمیشهمستلزمفرارازیکالزامقانونیاست.
تقلبعملیاستحقوقیکهمقصودفاعلآن،لطمهزدنبهحقوقیامنافع
دیگرانیانقضیکقانوناست)مانندماده۲۱8قانونمدنی(وهروسیلهمادی
یامعنویکهدرزمینهاجرایتقلبنسبتبهقانونبهکاررودوسیلهمتقلبانه

نامدارد.
بهطورکلیتقلبغالباًهمراهباسوءنیتوقصدنامشروعاست.ژسراندر
است ارتکابی عمل بدی به معرفت متضمن تقلب »کلمه میگوید: مورد این
باشد. ازبدیعملخودبیخبر راتصورکردکهفاعلآن ونمیتوانتقلبی

بنابراینتقلبباسوءنیتملازمهدارد.«)ژسران،۱۳70ش،۲۱۶،7۵(.
ازویژگیهایدیگرتقلبایناستکهغالباًهمراهباقصداضراربهذیحق
و بهزن اموال بیعصوری یا محاباتی یاصلح ازهبه مدیون مثلًاقصد است.
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فرزندانخود،اضراربهطلبکاراناستواینبهدلیلقاعدهلاضررمشروعنیست.

1-2-2- تقلب در زبان های خارجی
درزبانانگلیسینزدیکترینواژهایکهحقوقدانانبرایمعادلتقلبسراغ
دارند،کلمه»Fraud«است؛بهمعنیکلاهبرداری،فریبعمومی،تدلیس،تغییر
برای فریب و خدعه نوع هر کاذب، صورت به امری نمایش حقیقت، عامدانه

کلاهبرداریازدیگران)ر.ک،آقایی،۱۳78،۵۹۱-۵۹0(.
البتهواژه»cheating«بهمعنیتقلبوفریبوفریبندهوواژه»trick«به
معنیفوتوفن،حقه،حیله،شعبدهبازی،حیلهزدنوحقهزدننیزبهتقلب
اصطلاحیکهموردمنظورماستخیلینزدیکاست.حتیدربعضیرسالهها
دیدهشدهکهازایندوواژهدرمعنایموردبحثاستفادهمیشود،ولیظاهرا

اهلحقوقازواژه»Fraude«دراینمعنابیشتراستفادهمیکنند.
ریشه است. حیله و تقلب معنی به »Fraude« واژه فرانسه زبان »در اما
میباشد« خسارت و ضرر آن اولیه معنی و است »Fraus« کلمه آن لاتین

)کاشانی،۱۳۵۲ش،8(.

1-2-3- اقسام تقلب

1-2-3-1- تقلب کیفری و تقلب مدنی
درعلمحقوق،یکعملیاجرم،میتواندواجدیکییاهردوخصوصیت
مدنییاکیفریباشد.تقلبنیزبههمینترتیباست.تقلبیکهدرامورمدنی
ومربوطبهاعمالحقوقمدنیباشد،تقلبمدنینامیدهمیشود.مانندتقلبدر
معاملاتواحوالشخصیه.امافعلیکهشاملیکجرمراعملجنایییاکیفری
باشد،تقلبکیفریاست.مثلجنحه،جنایتوغیره.دراکثرمواردتقلبصورت
گرفتهواجدجنبهکیفریاستزیرانفستقلبکهحاکیازیکسوءنیتاست،
امابعضیمواردهمیافتمیشودکهتقلبباسوءنیت جرمشناختهمیشود،
نیستکهواجدتقلبمدنیخواهدبود.البتهاینموردخیلیکماتفاقمیافتد.
حفظحقوقافراد،لزومتفسیرمضیققوانینکیفریوهمچنین،رعایتنظم
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عمومیاقتضاداردکهمشخصاتحیلهکیفریدرمقایسهباحیلهمدنیتعیین
گردد،تاباتعییندامنهشمولآندیگرکسینتواندباتمسکبهبهانههایواهی،
بهدعاویمدنیخودصبغهکیفریدهد.باتفکیک»بردنمالغیرازطریقحیله
نمیگیرد.طرح بهخود کیفری حیلهایصبغه هر مدنی، تقلبات از تقلب« و
دعاویمدنیباظاهرکیفری،نهتنهابیهودهوقتمراجعکیفریرامیگیرد،بلکه
موجتمتراکمگردیدنامورودرنتیجهنارضایتیمردممیگردد.درواقع،افراد
سودجوبااختفایماهیتحقوقیدعاویخود،نظمقضاییرامغشوشمیسازند.
درمواردمتعددیازقوانینکشورهایمختلف،حیلهوتقلبواجدضمانت

اجرایکیفریگردیدهاستکهازجملهآنهااینموارداست:
اول:حلیهوتقلّببهوسیلهگفتارمانندسوگندوشهادتدروغ.

دوم:حیلهوتقلببهوسیلهرفتار،مانندقلبسکه،تقلبدرمواردخوراکی
وآشامیدنی،غصبعناوینوکلاهبردای.

سوم:حیلهوتقلبدراسنادونوشتارها.
تلقی جرم هستند، تقلب و حیله با همراه که اعمالی مطلق بنابراین؛
نمیشوند،بلکهدربعضیمواردممکناستتوسلبهحیلهوتقلبموجباغفال
طرفمعاملهدرانعقادعقدیاانجامتعهدگردیدهباشدکهالبتهدراینموارد،
ضمانتاجرایآنایجاد»خیار«برایطرفیاستکهازعدمتوجهیاغفلتویا
حسننیتاوسوءاستفادهشدهباشد.درحقوقمدنیبابمنفصلیتحتعنوان
»تدلیسودسیسهوتقلبوغشدرمعاملهوکسبوتجارت«وجودداردکه
راجعبهضمانتاجرایمواردفوق،بحثمیکند.درعینحالبهدلیلتأثیری
کهامورمذکوردراختلالدرنظموامنیتعمومیایجادمیکند،برایبعضی
ازآنهاضمانتاجرایکیفریپیشبینیشدهاستکهازآنجمله،میتوانبه

مواد۱۲0تا۱۲۵قانونتعزیراتمصوب۱۳۶۲اشارهکرد.
برای پیشبینیشده اجرایی ضمانت شدت به اجرایی ضمانت این لیکن
بینظمی، ایجاد در نیز آنها تأثیر درجه و اهمیت چنانکه نیست کلاهبرداری
سلبآسایشعمومیواختلالدرنظماقتصادی،بهپایکلاهبرداریمیرسد.
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گاهچناناختلالیدرنظمسیاسیواجتماعیکشورایجادمیکندکهممکن
استحتی،حاکمیتسیاسیجامعهرانیزمتزلرلنماید.درموردحیلجزایی،
نهتنهاازسادگیوغفلتافرادسوءاستفادهمیشود،بلکهباتوسلبهمانورهای
متقلبانه،ممکناستافرادهوشیاروآگاهیراکهبهامورخوداهتمامدارندنیز،
اغفالنمودهوایشانرابهتسلیممالمجابکنند.لذاموجباتناامنی،اضطراب
درجامعهوبهخطرانداختنسیستمسالماقتصادیکشوررافراهممینمایند
ودرنتیجهباعثسلبامنیتواعتمادعمومی،ایجادبینظمیوحتیتزلزل
درپایههایحاکمیتسیاسیجامعهمیشوندوجریانعادیاموروروابطافراد
جامعهرامختلمیکنند.لذامقتضیاستقوایحاکمهایکهباچنیناعمال
پیشبینی را متناسبی مجازات آن مرتکبین برای میشوند روبهرو خطرناکی

کنندکهسایریننیزارعابشوند.
بنابراینهمانگونهکهشکلحیلهجزاییازمدنیمتفاوتاست،آثارمترتب
برهریکازآنهانیزازهمجداست.بههمیندلیلاستکهوقتیحیلهایجنبه
جزاییپیدامیکند،بهتناسبآثارمخربآن،مجازاتمرتکبینآننیزتشدید
میشود.ویژگیخاصایننوعحیلهکهمستلزممجازاتاست،توامبودنآنبا
یکسلسلهاعمالمادیخارجیاست.درنتیجههرچندماهیتحیله،»دروغ«
است،ولیصرفدروغبرایتحققحیلهجزاییکافینیست.حلیهجزاییباانجام

»مانور«یعنیعملیاتمادیخارجیملازمهدارد.
باتوجهبهآنچهگفتهشد،مشخصاتحیلهجزاییرامیتوانبهصورتزیر

توصیفنمود:
اقدامات باعملمثبتمادیهمراهباشدوازطریق باید ۱-حیلهجزایی
نمایشی،امریغیرواقعبهصورتواقعینمایشدادهشود؛بهنحویکهموجب
فریبطرفشدهواورابهتسلیممالخودبهحیلهگرمتقاعدسازد.لذاقلمرو
حیلهکیفریازلحاظنوعوهدف،محدودترازدامنهحیلهمدنیاست.همچنین
سکوت،ترکفعلودروغگوییاگرهمراهبااعمالنمایشینباشند،درتحقق
حیلهکیفریکافینیستند،درحالیکهمیتوانندحیلهمدنیمحسوبشدهو
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موجب»خیار«شوند.
عمومی آسایش سلب و بینظمی ایجاد در کیفری، حیله تأثیر درجه ۲-
بنیادهای گاهی که است بهاندازهای جامعه، اقتصادی نظام در اختلال ایجاد
سیاسییکنظامرانیزتحتتأثیرقرارمیدهد.درحالیکهکاربردحیلهدرامور
مدنیاگرچهواجدضمانتاجرایکیفرینیزباشد،عاملتحققچنیناثرات

وسیعومهمینمیتواندقرارگیرد.
»حیلهمدنیازبابغفلتاستوحیلهکیفریازباباغفال.بهتعبیردیگر
درامورمدنی،حیلهگراقدامبهفعلینمیکندکهطرفرااغفالکندوبهاهداف
خودبرسد،بلکهازبیتوجهیوغفلتویسوءاستفادهمیکند،درحالیکهاگر
غافل کهشخصاً را مقابل شودطرف موجب که دهد انجام اقداماتی مرتکب،

نیست،اغفالنماید؛عملاومصداقحیلهکیفریاست.
درحیلهکیفریافرادیاغفالمیشوندکههشیاربودهوقربانیغفلتخود
نمیشوند،درحالیکهدرحیلهمدنیازبیاطلاعیوغفلتافراد،بدونانجام

عملمادیخاصیبهرهبرداریمیشود.
درامورجزاییازکاربردحیلهبهوسیلهتقلبیتعبیرشدهاستکهشرایط
آنعبارتستاز:متقلبانهوغیرواقعیبودنوسیلهمورداستفاده،اغفالبزهدیدهو
وجودرابطهسببیتبیناغفالطرفوحیلهبهکاربردهشده.درصورتفقدان
هریکازشرایطمذکور،حیلهکیفریمنتفیاست«)حبیبالل،۱۳80ش،

شماره۱۱،۳0(.

1-2-4- پیشینه تقلب
آمده بوجود پیش خیلی از روش، این از استعمال و حیله تاریخی سابقه
است.بهطورمثالازآنابتداکهابلیسباحیلهایحضرتآدمابوالبشررافریب
مورد در همینطور بکند. خود به ظلمی چنین خداوند نافرمانی با تا میدهد
اصحابسبتکهبهفرمانخداوند،ازشکارماهیوماهیگیریدرروزشنبهمنع
شدهبودندامابعدازگذشتمدتیبنابهخیالخودباحیلهایسعیداشتهاز
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فرمانالهیبهطورغیرمستقیمسرپیچینمایند.
درموردحیلهایکهحضرتابراهیمبههنگامشکستنبتهابهکاربست
تابااینعملهمدروغنگفتهباشدوهمبهرسالتخودجامهعملپوشانده

بپوشاند.
امادرموردصرفحیلهشرعی،یعنیآنچهالانمعمولاست،بایدگفتپس
ازفقدانائمهمعصومینوعدمدسترسیمسلمینبهآنبزرگواران،رفتهرفته
وبهمرورزمانحیلههاییدرمیانمسلمینرواجپیداکردتاراحتتربههدف
شرعیخودبرسند،امابازباگذشتزمانازاینحیلههانیزسوءاستفادهشدو

بهمواردغیرشرعیهمتسرییافت.

1-2-4-1- پیشینه تقلب در رم
سابقهاینبحثبه»زمانالواحدوازدهگانه«وحقوقرمبازمیگردد.چنانچه
درحقوقرم،تدلیسجرمشناختهمیشدوتفکیکیبینتدلیسجزاییومدنی

وجودنداشت.دراواخردورهجمهوریرومیها،دونوعتدلیسمطرحگردید:
نوعاولآنمهارتمشروعیکتاجردرنشاندادنمالالتجارهخودبرای
دریافتبهترینقیمتیافریفتندزدیادشمنبودکهمجازتلقیمیشد.این
امرنشانگرنوعیزرنگیوهشیاریبودکهنهتنهاممنوعنبود،بلکهعدمکاربرد

آننیزنوعیبیعرضگیمحسوبمیشد.
نوعدوم،مواردتشکیلدهندهجرمبود.

البتهبعدها،اینتمایزازبینرفتوواژهتدلیستنهابهمعنایدومتخصیص
یافت.دراینسیستمحقوقی،واژه»Furtum«بهمعنای»سلبمالغیر«،شامل
سرقتاشیایمنقولواعضایخانوادهوبردگانبودکهدرعصرکلاسیک،مفهوم
وحتیجعل امانت،کلاهبرداری در وشاملسرقت،خیانت یافت توسعه آن

گردیدواینامردرآنروزگارانجرمخصوصیتلقیمیشد.
آن با را قضات و مبارزهحقوقدانان و حیله به توسل از زیادی نمونههای
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که: است این میکند ذکر لیو«۱ »تایت که موردی جمله از یافت. میتوان
شهر مردم حقوق از که بودند رم امپراطوری ساکنان از طبقه یک »لاتینها
برخوردارنبودندولیدردیارخودحقوقمخصوصیداشتند.لاتینهابرایفرار
ازفقروتنگدستیوکسبامتیازاتبیشترراهشهررمرادرپیشگرفتند.در
نتیجهدهاتومزارعازسکنهخالیمیشدوازطرفیاینعدهبدوناذنوارد

شهررممیشدند.
ازخلوتشدنمناطقلاتیننشین،مقرراتسختیوضع برایجلوگیری
شد.ازجملهمقررشدکهلاتینیهادرصورتیحقترکدیارخودوورودبهشهر

رمرادارندکهیکیازاولادخودرادرموطنخودابقاکنند.
برایفرارازاینممنوعیت،لاتینیهافرزندخودرابهشخصآزادیمیدادند
فرزندهم این نتیجه در و باشد فرزند آزادکردن به مکلف او اینکه بهشرط
وضعحقوقیافرادآزادرابهدستمیآوردومیتوانستهرکجاکهمیخواهد
بدونمانعسکنیگزیند،اماکسانیکهاولادینداشتندبهحیلهدیگریمتوسل
میشدند.بهاینترتیبکهکسیرابهطورتصنّعیبهفرزندخواندگیانتخابو
بهجایخودابقاءمیکردندیااینکهخودرابهفرزندخواندگییکیازشهرنشینان
درمیآوردند.دراینموردنیزقوانینرمباوضعمجازاتهایی،جلویاینحیله

راگرفت«)بهنقلازکاشانی،پیشین،۹(.
باتوجهبهکثرتحیلیکهرومیهابهکارمیبردند،بعدازقرونوسطیودر
قرن۱7و۱8،حقوقدانانمعروفایندورهبهمسئلهحیلهتوجهکردهوآنرابه
بحثوبررسیگرفتندومعتقدبهبطلانآنبودند،ازجملهسینوداپیستووا۲)(
معتقدبودهرعملیکهناشیازحیلهوتقلبنسبتبهقانونباشدباطلاست.

بهنظرحقوقدانانایندورهغَشوتقلبدرعقودومعاملاتموجببطلانآن
بودهوهرکسمرتکبآنشودمستحقمجازاتاست.)ر.ک،کاشانی،۱۳۵۲ش،۱0(

1. Tite-Live.
2. Cinode Pistoia
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